
 

 

 

 

 
 

 ١تحليل محاربه در جرايم عليه امنيت و نظم عمومي كشور

 دكتر سيدمهدي احمدي 
 عضو هيات علمي گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

 ٢محمدكاظم كريمي 
 دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه ازاد اسلامي واحد ساري

 چكيده
امروزه يكي از دغدغه هاي نظام هاي سياسي، برقراري امنيت اجتماعي و ايجاد آرامش در زندگي 

باشد. محاربه در زمره جرايم حدي به شمار مي رود كـه مرتكـب آن امنيـت و آسـايش      مردم مي
سازد. لذا براي تحقق امنيت اجتماعي، دستگاه عدالت كيفري بـا اسـتفاده از    عمومي را مختل مي

پردازد. بـر ايـن اسـاس،     ، به مقابله با افرادي كه سعي در سلب امنيت اجتماعي دارند، ميمجازات
سوره مائده، اقدام به تقنـين   ٣٣مقنن ايران به حكم اصل چهارم قانون اساسي و با استناد به آيه 

ره الارض اشا جرم محاربه نموده است. به رغم اينكه در اين آيه، هم به محاربه و هم به افساد في
ي فقها از جمله؛ امام خميني(ره) معتقدنـد كـه آيـه مـذكور      شده است، اما غالب مفسرين و قاطبه

 هي ـعل ميجـرا صرفا در مقام بيان محاربه قرار دارد و باستي قصد افساد نيز در محارب لحاظ گردد. 

                                                             
 و نهــم آذرمــاه ســتيب خيدر تــار اريــموسســه قــانون ايــن مقالــه بــه عنــوان يكــي از ده مقالــه برتــر ششــمين همــايش    ١

ــوان بروجــرد  ــا عن ــ شيهمــا نيششــمب ــان  ياز ارتكــاب جــرم، خودكش ــ يريشــگيو پ يجــرم شناس ــات جوان و انحراف

ــدون انجــام پروســه داوري در نشــريه     ــه صــورت رايگــان و ب ــد و ب ــژوهش انتخــاب گردي ــار پ ــانون ي   هــاي حقــوقي ق

 ..پذيرش شد
 سنده مسئولنوي ٢

 از ارتکاب جرم،  یریشگیو پ یجرم شناس شیهماششمین 
 و انحرافات جوانان یخودکش

 قانون یار بنیاد علمی و حقوقینهاد برگزار کننده همایش: 
 ،بهشتي شهيد دانشگاه معارف علمي انجمن صادق، دانشگاه امام بروجرد، دادگستري حمايت معنوي و (با همكاري

 .. ..العالميه و المصطفي ، جامعهاسلامي ارشاد ، سازمانرفسنجان دانشگاه آزادپرورش،  و آموزشلرستان،  دانشگاه
 پايگاه ملي و بين المللي) ٨(نمايه مقالات در        سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش: دكتر بهنام اسدي

 ٧٢٢٠/٥٦ برده بندي كنگره:      ٩١٠٠٢/٢٨شماره مقاله:     ١٤٠٢آذرماه  ٢٩تاريخ برگزاري همايش: 
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م جـر  زي ـن ١٣٧٥مصـوب   راتيقانون تعز ٥١٢تا  ٤٩٨از جمله مواد  گريد نيكشور در قوان تيامن
نگارنـده در ايـن    توصيفي نگارش يافتـه و -پژوهش حاضر به روش تحليلياست. دهيگرد يانگار

مقاله، جرم محاربه و همچنين شيوه مجازات آن را در پرتو نظرات فقهاي عظـام، رويـه قضـايي،    
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه، دكترين حقـوقي و آراء صـادره از محـاكم كيفـري     

 و تحليل قرار داده است.مورد تجزيه 
 
 

 محاربه، امنيت، آسايش عمومي، نظم عمومي واژگان كليدي:

 

 مقدمه

سـوره مائـده آمـده     ٣٣جرم انگاري محاربه پيشينه در تقنين احكام الهي دارد بنحوي كه در آيـه  
ادا أنَْ يقَتَّلـُوا أَو يصـلَّ   « است:  بوا أَو إِنمَّا جزَاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الأَْرضِ فسَـ

 ـ الدّنْيا في خزيْ لهَم ذلَكتُقَطَّع أيَديهِم وأَرجلُهم منْ خلاَف أَو ينْفَوا منَ الْأَرضِ  لَهوي  م  الـْآخرةَِ  فـ
ذَابع عيمبه فساد كوشند  نيو در زم زنديآنان كه با خدا و رسول به جنگ برخ فريهمانا ك». « ظ
 گريكـد يبه خـلاف   شانيدست و پا ايبه دار كشند و  ايها را به قتل رسانده،  نباشد كه آن نيجز ا

 يوي ـعـذاب دن  يذلـت و خـوار   ني ـا(صـالحان) دور كننـد.    نياز سرزم ديو تبع يبه نف ايبِبرند و 
 ».بزرگ معذّب خواهند بود يآنهاست و اما در آخرت به عذاب

محاربه از جمله جرايمي است كه امنيت عمومي را مورد هدف قرار مي دهد لذا شدت ايـن جـرم   
سبب شده است تا مجازات آن نيز در زمره مجازات هاي شديد قرار گيرد و به همين دليل توجـه  

هاي افراد و همچنين اصول حاكم بر قوانين كيفري از جمله اصل قانونمنـدي و تفسـير   به آزادي 
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مضيق قوانين سبب ايجاد مباحث بسياري پيرامون آن ميان فقها و حقوقدانان شده است. از ايـن  
 منظر ضرورت دارد تا حدود آن به خوبي مشخص گردد.

تـا   ١٨٣د را كه مشتمل بـر مـواد   ، باب هفتم از كتاب حدو١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوب 
، »تعـاريف «بوده است را به محاربه و افساد في الارض اختصاص داده بود كه به سه فصـل   ١٩٤

تقسيم شده بـود لـيكن قـانون جديـد مجـازات      » افساد في الارض«و » راه هاي ثبوت محاربه«
الارض را از  در يك نوآوري بديع عناوين مجرمانه محاريـه و افسـاد فـي    ١٣٩٢اسلامي مصوب 

يكديگر تفكيك نموده و هر كدام را در فصلي جداگانه مـورد بحـث قـرار داده اسـت و در قـانون      
به محاربه اختصاص يافته است. پيشتر نيز در ميان حقوقـدانان و قضـات    ٢٨٥تا  ٢٧٩جديد مواد 

وان مـي  اين اختلاف نظر وجود داشت كه آيا اين دو عنوان مجرمانه مستقل اند يا اينكه يك عن ـ
بيـان   ٧/٨/١٣٧٧ _٥١١٩/٧باشند كه در اين راستا اداره حقوقي قـوه قضـاييه در نظريـه شـماره     

داشته است كه اين دو عنوان مجرمانه دو عنوان مستقل از يكديگر بوده كه گاه باهم هم پوشاني 
سـتقلال  پيدا مي كنند. برخي از فقاي عظام از جمله امام خميني(ره) و مكارم شيرازي اعتقاد بـر ا 

اين عناوين و برخي ديگر همچون آيات عظام بهجت(ره)، سيستاني و موسوي اردبيلـي(ره) قائـل   
). قانون سابق از ديدگاه عدم استقلال عناوين ٣٣١: ١٣٩٤بر اجماع اين دو عنوان بوده اند(فتحي،

ه تبعيـت  اين دو جرم تبعيت كرده بود ليكن قانون جديد از ديدگاه استقلال اين دو عنوان مجرمان
نموده است. اين تغيير رويكرد از اين جهت مطلوب ارزيابي مي شـود كـه حـدود و ثغـور ايـن دو      
عنوان از يكديگر مشخص مي گردد و به نوعي شفاف سـازي در تقنـين قـوانين صـورت گرفتـه      
است. تحليل اين جرم و شناخت مباني آن به قضات شريف در صدور آراء متقن و منصـفانه و بـه   

دگستري در دفاع مبتني بر موازين عادلانه تاثير گذار است كه در رهيافت به اين مهـم  وكلاي دا
 .مطالعه نظرات مختلف و تحليل داده هاي جمع آوري شده كمك شاياني مي كند.
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 مهفوم شناسي.١

 مفهوم محاربه ١-١

به معني صلح مـي باشـد؛ بـه محـراب     » سلم«است كه متضاد كلمه » حرب«ريشه واژه محاربه 
جد نيز چون جايگاه مبارزه با هواي نفس و شيطان است، محراب مي گويند. حرب در اصل به مس

در فقه اماميه نيز محارب كسي است كه سلاح به  .معناي سلب و محارب به معناي جنگجو است
 ٣٣كلمـه محاربـه در آيـه    .دست گيرد و ناامني ايجاد كند، خواه درون شهر باشد يا بيرون از شهر

 ه به معني كارزار با مسلمين و تشكيلات حكومت اسلامي به كار رفته است.سوره مائد

قانون مجازات اسلامي در مقام تعريف محاربه برآمـده اسـت، بـه موجـب ايـن مـاده:        ٢٧٩ماده 
محاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آن هـا اسـت   «

حيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به روي يك يـا چنـد   به نحوي كه موجب نا امني در م
شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كـه بـه روي مـردم    

بـدين  ». سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمـي شـود  
در كشيدن سلاح، سـوء نيـت خـاص،     ترتيب در محاربه علاوه بر وجود سوء نيت عام، يعني عمد

يعني قصد تعرض به جان، مال يا ناموس مردم براي تحقق اين جرم ضرورت دارد. ضرورت ندارد 
كه مرتكب نسبت به جان، مال يا ناموس مردم يا اذعاب آنها قصد صريح داشته باشد بلكه قصـد  

لاح ربـودن مـال   غير مستقيم هم كفايت مي كند. بنابراين قصد و نيـت شخصـي از كشـيدن س ـ   
ديگري باشد همين كه مي داند كار وي موجب سلب امنيت خواهد شد در واقع مي توان گفت كه 

 ١٤٤قصد غير مستقيم سلب امنيت را دارد. در تقويت اين استدلال مي توان به قسمت اخير ماده 
اسـاس  در جرايمي كـه وقـوع آنهـا بـر     «قانون مجازات اسلامي اشاره نمود كه مقرر داشته است:

 » قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد احراز شود.
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كه منبعث از فقه است بمنظور تحقق محاربه، زن يا مرد  ٢٧٩با عنايت به اطلاق موجود در ماده 
بودن، در شهر يا خارج شهر بودن، مسلمان يا كافر بودن و هيچ خصوصـيت ديگـري در مرتكـب    

شرايط ارتكاب آن شرط نمي باشد بلكه هرگاه تحقق اركان مذكور در اين ماده به اثبـات   جرم يا
استنباط مي  ٢٧٩برسد براي محكوم كردن مرتكب كفايت مي كند. نكته ديگري كه از متن ماده 

گردد، مقيد بودن محاربه است و تحقق آن منوط به ايجاد نا امني در محيط است و چنانچه در اثر 
موجب سلب امنيت نشود رفتار مرتكب را نمي توان محاربه شمار آورد. صاحب جـواهر در  ناتواني 

توضيح مـي  » براي ترساندن مردم«به معناي » لاخافه الناس«كتاب شرايع الاسلام ذيل عبارت 
حال با لحاظ اصل تفسير مضيق قوانين جزايي كه بايـد در همـه   » ولو يك نفر را بترساند«دهد: 

آزادي هاي فردي و كرامت انساني متهم، بدان توجه داشت و با لحاظ ظـاهر   حال در جهت حفظ
استفاده نموده است نمـي تـوان هـراس يـك شـخص      » مردم«كه قانونگذار از عبارت  ٢٧٩ماده 

ناشي از كشيدن سلاح را مصداق محاربه قلمداد نمود و احراز جنبه عمومي در اثبات بـزه الزامـي   
 است.

 .ركن مادي محاربه٢

تحقق بزه محاربه منوط به اجتماع سه شرط است: نخست: نمايان بودن سلاح؛ دوم: وجود قصـد  
جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها ولو بصورت قصد غير مستقيم ؛ سوم: وجود عموميـت در  

 رفتار مرتكب.

 ركن مادي محاربه كه اساس تحقق محاربه نيز محسوب مي گردد اقدام به ظاهر نمـودن سـلاح  
توسط مرتكب است. جوهره ي محاربه آن است كه مرتكب با وجود سوء نيت عام و خاص دست 

ياد كرده » تجريد السلاح«، »تشهير السلاح«به سلاح ببرد كه از آن در فقه تحت عناويني چون 
اند. بنابر اين بدون دست به سلاح بردن محاربه محقق نمـي شـود مگـر در شـرايط خـاص كـه       

 فصلي جداگانه تبيين خواهد شد.استثنائات آن در 
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 قانون مجازات اسلامي ٢٧٩در ماده » كشيدن سلاح«مفهوم  ١_٢

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيـر مجـاز    ٢با توجه به ماده 
، منظور از سلاح كليه سلاح هاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زنـي و  ١٣٩٠مصوب 
له زني است. بنابراين مواردي نظير چوب، سنگ، شيشه شكسته، قفل فرمان، اسيد و ... را غير گلو

نمي توان سلاح دانست و در صورت استفاده از اقلام مذكور ركن مادي محاربه شكل نمي گيرد. 
 ٢هر چند سابقا برخي استفاده از اسيد را مشمول محاربه مي دانستند وليكن بـا تصـويب تبصـره    

به ايـن اخـتلاف    ١٣٩٨نون تشديد مجازات اسيدپاشي و بزه ديدگاه ناشي از آن مصوب قا ١ماده 
نظر ها پايان داده شد و استفاده از اسيد به هيچ عنوان محاربه قلمداد نمي گردد و با رعايت ساير 

 باشد.» افساد في الارض باشد«شرايط مقرر در قانون ممكن است مشمول عنوان خاص 

مشخص مي گردد كه نيـازي بـه اسـتفاده عملـي از آن      ٢٧٩در ماده » حكشيدن سلا«از عبارت 
ــورتي    ــاختن آن كفايـــت مـــي كنـــد. مطـــابق نظريـــه مشـ ــان سـ نيســـت و صـــرف نمايـ

ركن اساسي محاربه، كشيدن سلاح(دست بـردن بـه اسـلحه) بـه     : «١٧/٠٩/١٣٩٣_٢٢١٨/٩٣/٧
سلاح بدون تظـاهر بـه    قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است. بنابراين صرف حمل

 ».استفاده ازآن نمي تواند مشمول محاربه باشد

در اينكه جهت تحقق ركن مادي محاربه دست بردن بـه سـلاح واقعـي شـرط اسـت يـا بيـرون        
كشيدن سلاح قلابي نيز تشكيل دهنده ركن مادي محاربه اسـت؟ اصـل تفسـير بـه نفـع مـتهم       

نـدانيم  » كشـيدن سـلاح  «سلاح واقعي مشمول  اقتضاي آن را دارد كه سلاح قلابي را ولو شبيه
زيرا در حقيقت تجريد السلاح تحقق پيدا نكرده است و سلاح قلابي بنابر آنچه در مفهوم سـلاح  

آمده اسـت نمـي   مجاز ريقاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غدر قانون مجازات 
بـودن جـرم و مجـازات نيـز در تعـارض       تواند از مصاديق آن قانون قلمداد گردد و با اصل قانوني

است. فقها در اين مورد اختلاف نظر دارند و برخي همچون آيات عظام بهجت، صافي گلپايگاني، 
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مكارم شيرازي و موسوي اردبيلي معتقدند استفاده از اسلحه قلابي موجـب تحقـق محاربـه نمـي     
را ترساندن مردم مي دانند شود و برخي همچون آيت االله فاضل لنكراني ملاك در تحقق محاربه 

 هر چند كه با سلاح غير واقعي به عمل آيد.

در تحقق تجريد السلاح، شليك كردن يا مجروح كردن ديگران با سلاح سرد ملاك نيست بلكـه  
مهم آن است كه سلاح نمايان شود حتي اگر سلاح گرم خالي از فشـنگ باشـد. مطـالق نظريـه     

يكي از مواردي كه محاربه صدق مي كنـد ارعـاب   :«١٧/٠٩/١٣٩٣_٢٢١٨/٩٣/٧مشورتي شماره 
مردم توسط كشيدن سلاح به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد لذا در فرضي كه مـردم از  
كشيدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و نا امني در محيط ايجاد گرديده، گرچه اطلاع از خـالي  

محقق گرديـده   ٢٧٩رم موضوع ماده بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزا در ركن مادي ج
». است ، با حصول ساير شرايط و اركان اين بزه مي توانـد از مصـاديق محاربـه محسـوب شـود     

اسلحه آلتـي اسـت كـه بـراي     :«٠٥/٠٥/١٣٧٩_٤٠٩٩/٧همچنين مطابق نظريه مشورتي شماره 
آن  جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني بـه مناسـبت پيشـرفتهاي حاصـله بشـري نـوع      

متفاوت است، ... سلاح هاي بدلي مشمول اين تعريف نيست و جزء سلاح هاي جنگـي نيسـت و   
 »في الواقع يك اسباب بازي است.

در خصوص جـرم محاربـه بـا اسـلحه خـالي، هيـات عـالي در راسـتاي نشسـت قضـايي مـورخ            
مردم در فرضي كه «برگزار شده در شهرستان ساري بيان مي دارد: ١٣٩٩_٧٥٠٢ _٠٦/٠٥/١٣٩٨

از كشيدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامني در محيط را موجب شود، خالي بودن اسـلحه  
 ».نخواهد بود ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  ٢٧٩مانع تحقق ركن مادي بزه موضوع 

در وضعيتي كه شخصي اسلحه به همراه دارد اما قصـد اسـتفاده از آن را نـدارد و در اثـر گلاويـز      
دست به اسلحه مي برد و موجب رعب و وحشت عموم مردم نيز مي گردد،  شدن با شخص ديگر

برگزار شـده در شهرسـتان    ١٤٠٠_٧٧٤٩٠ _٢٨/٠٧/١٣٩٨نظر اكثريت در نشست قضايي مورخ 
با توجه به اينكه بدوا قصـد ايجـاد رعـب و وحشـت نداشـته و در اثـر       «ساري اينگونه آمده است:
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عداوت شخصي به عموم سرايت كرده است لـذا نمـي    درگيري از سلاح استفاده نموده است و از
 ».توان اين امر را محاربه تلقي كرد

در وضعيتي كه شخصي اسلحه به همراه دارد اما در نزاع از آن استفاده نمي كند و اساسا كشيدن 
ديـوان عـالي كشـور در دادنامـه شـماره       ٤١سلاح به فعليت نمي رسد در ايـن خصـوص شـعبه    

يكي از شروط تحقق بـزه محاربـه،   «اشعار مي دارد: ٢٢/٠٦/١٣٩٤ورخ م ٩٤٠٩٩٧٠٩٢٥٦٠٠٥٠٨
لذا نمي توان صـرف همـراه داشـتن اسـلحه را از مصـاديق      ». احراز استفاده عملي از سلاح است

 محاربه دانست.

اگر شخص در يك نزاع فاقد مجوز حمل اسلحه باشد نمي توان اورا علاوه بر مجازات محاربه به 
ير مجاز نيز محكوم نمود چرا كه شرط تحقق محاربـه اسـتفاده از سـلاح    مجازات حمل اسلحه غ

قـانون كـاهش    ١٢مـاده  » د«است و بحث جرايم متعدد منتفي است و همان گونـه كـه در بنـد    
در صورتي كه مجمـوع جـرايم ارتكـابي در قـانون     «نيز آمده است: ١٣٩٩مجازات حبس تعزيري 

دد جرم اعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر عنوان مجرمانه خاص داشته باشد، مقررات تع
 ».در قانون محكوم مي گردد

اشـعار   ١٤/١٠/١٣٩٣مورخ  ٩٣٠٩٩٧٠٩١٠٥٠٠٣٩٥ديوان عالي كشور در دادنامه شماره  ٣٢شعبه 
حمل و نگهداري سلاح و استفاده از آن شرط تحقق عنصر مادي بزه محاربه است، لذا «مي دارد:

 ».ي آن فاقد وجاهت قانوني استتعيين مجازات جداگانه برا

جرم محاربه در زمره جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي است و صرف نمايـان سـاختن سـلاح    
براي ترساندن يك نفر را نمي توان محاربه دانست. بنابراين كسي كه با انگيزه شخصي بـه روي  

محسـوب   يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشـد محـارب  
نمي گردد. در چنين وضعيتي كه فردي با انگيزه شخصي دست به سلاح ببرد و رفتـار او موجـب   
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قانون مجازات اسلامي(حبس و شـلاق   ٦١٧سلب امنيت عمومي نگردد به مجازات مقرر در ماده 
 ) محكوم خواهد شد.٦درجه

 ضابطه ذهني در جرم محاربه بي آنكه مرتكب دست به سلاح ببرد ٢_١_١

ون گذار در پاره اي از قوانين خاص رفتار مرتكب را بي آنكه سـلاحي كشـيده باشـد مجـازات     قان
محارب را براي مرتكب در نظر گرفته است. در واقع در اين موارد ضابطه ذهني مورد پذيرش قرار 
گرفته است و قصد براندازي حكومت اسلامي مستوجب مجازات محارب خواهد بود و اين ضابطه 

 ض تجريد السلاح تكميل كننده عنصر مادي بزه محاربه خواهد بود.ذهني در عو

 .تحريك نظاميان به عدم انجام وظايف قانوني١

هركس نيرو هاي رزمنده يـا اشخاصـي راكـه بـه     «بيان مي دارد: ١٣٧٥قانون تعزيرات  ٥٠٤ماده 
راي نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسـليم يـا عـدم اج ـ   

وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهـاي خـودي در مقابـل    
 ...».دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود 

 .اتلاف يا ايراد خسارت به مال ديگري٢

هر كس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا «بيان مي دارد: ١٣٧٥قانون تعزيرات  ٦٧٥ماده 
يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هـر نـوع    كارخانه

 ٥تـا   ٢محصول زراعي يا شجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند بـه حـبس از   
 ».سال محكوم مي شود

مجازات  ) اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد١تبصره
 محارب را خواهد داشت.
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 . تخريب اشياء و اموال عمومي٣

مـورد اسـتفاده    سـات يو تاس ليهر كس در وسا«بيان مي دارد:  قانون مجازات اسلامي ٦٨٧ماده 
  آب و فاضلاب، برق، نفـت، گـاز، پسـت و تلگـراف و تلفـن و مراكـز       يها شبكه لياز قب يعموم

و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و  ونيزيو تلو ويمخابرات) و راد ( ويفركانس و ماكروو
 اي ينيزم اي ييهوا يكابلها و مخابرات ( روين برق و خطوط انتقال يروگاههايو ن يكش انشعاب لوله

 هيبـا سـرما   اي ـدولـت   هيسـرما  اي ـ نهيو انتقال آنها كه به هز عيو توز ديتول ي) و دستگاههاينور
شـده و   جـاد يا ياستفاده عمـوم  يبرا يتوسط بخش خصوص اي يدولت ريبخش غ مشترك دولت و

 نيتام ايجان اشخاص  به منظور حفظ هك يعلائم ريو سا يو رانندگ ييدر علائم راهنما نيهمچن
از كـار   اي ـ قي ـحر جـاد يا اي ـ بيها نصب شده است، مرتكب تخر شوارع و جاده ايفوق  ساتيتاس

 باشـد  يعموم تيبدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امن شود گريد يهر نوع خرابكار ايانداختن 
 ».به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد

جامعـه و مقابلـه بـا     تي ـكه اعمال مذكور به منظور اخـلال در نظـم و امن   يدر صوت - ١ تبصره
 مجازات محارب را خواهد داشت. باشد يحكومت اسلام

در موردي كه جعل اسـكناس يـا سـاير     ٥٢٦ماده  ١٣٧٥قانونگذار در فصل پنجم قانون تعزيرات 
موارد مصرح در ماده به قصد برهم زدن امنيت سياسي يا برهم زدن نظام باشد مجازات افساد في 

 اي ـ يخـارج  اي ـ يداخل ـ جيهر كس اسكناس را«الارض و محاربه را مقرر نموده و اشعار مي دارد: 
 ريسـا  صادره از طـرف بانكهـا و   يچكها ايانكها قبول شده از طرف ب يها برات رينظ ياسناد بانك

صادره از خزانه را به قصد اخـلال در   يها حواله اياوراق بهادار  اياسناد  زيو ن ياسناد تعهدآور بانك
وارد كشور  ايجعل  يو اجتماع ياسيس تيو امن  نظام نزد بر هم اي ياقتصاد اي يبانك اي يوضع پول

با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشـود بـه حـبس از     اي دينما
 ».شود يسال محكوم م ستيب پنج تا
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 . ركن معنوي محاربه٢

ياد كرده اند آن است » قصد اخافه«شرط دوم از شرايط محاربه كه فقها كه فقها از آن به عنوان 
، مال يا ناموس مردم را كند و يا ارعاب آنها را كه مرتكب از نماياندن سلاح، قصد تعرض به جان

مورد نظر داشته باشد. منظور از اين شرط آن است كه اراده مرتكب از دست به سلاح شدن بايـد  
آن باشد كه رعب و وحشت و هراس در محيط ايجاد كند و اقدام او همراه با نيت برهم زدن نظم 

 عمومي جامعه باشد.

ت به جان، مال يا ناموس مردم قصد مستقيم و صريح داشته باشد، ضرورت ندارد كه مرتكب نسب
بلكه همين كه علم داشته باشد رفتار او موجب هراس مردم مي گردد محارب خواهد بود، به ديگر 

علم به نتيجه، هماننـد قصـد ارتكـاب، جـرم      ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  ١٤٤سخن برابر ماده 
مـورخ   ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٨٠٠١٢٥الي كشور در دادنامـه شـماره   ديوان ع ٦است. در اين راستا شعبه 

تحقق بزه محاربه مشروط به وجود قصد ترسـاندن مـردم اسـت و    «اشعار مي دارد: ٢٠/٠٥/١٣٩٣
صرف تجريدالسلاح در درگيري ميان چند نفر منطبق با عنوان مجرمانه منازعـه اسـت هـر چنـد     

بنابراين هـر  » ترس مردم نيز شده باشد. متهمين چنين عملي را در ملاء عام انجام داده و موجب
چند كه مرتكب بطور مستقيم قصد ترساندن مردم و قصد ارتكاب را نداشـته باشـد لكـن اگـر بـا      
تحقق تجريدالسلاح موجب خوف مردم گردد، آنچه ملاك است علم مرتكب بـه نتيجـه حاصـله    

رايط محاربـه، مرتكـب بـه    است لذا علم به نتيجه در رفتار مرتكب مستتر است و با وجود ساير ش
 مجازات آن محكوم مي گردد.

 .عموميت در رفتار مرتكب٣

سومين شرط جهت تحقق محاربه آن است كه در رفتار مرتكب عموميت وجود داشته باشد. توجه 
در ماده مورد بحث قابل استنباط است. منظـور  » مردم«قانون گذار نسبت به اين شرط از عبارت 

ه اشخاصي محارب محسوب مي شوند كه هـدف رفتـار آنهـا مـردم و     از شرط مذكور آن است ك
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جامعه باشد. بنابراين چنانچه مرتكب با شخص يا اشخاص خاصي عداوت داشته باشد و عليه آنها 
دست به سلاح شود محارب محسوب نمي شود و حسب مورد مشـمول سـاير عنـاوين مجرمانـه     

جان، مال يا ناموس آنها نبوده است. قـانون   خواهد شد، زيرا هدف او ترساندن مردم يا تعرض به
هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يـا چنـد شـخص    «اشعار مي دارد: ٢٧٩گذار در ماده 

 ».خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد ... محارب محسوب نمي شود

هت تحقق محاربـه  نتيجه اي كه مقنن با عنايت به متون فقهي پس از اجماع سه شرط مذكور ج
مورد نظر قرار داده، عبارت از آن است كه رفتار مرتكب موجـب سـلب امنيـت در محـيط گـردد.      
بنابراين چنانچه به رغم وجود هر سه شرط مذكور امنيت محيط مختل نشود و هـيچ شخصـي از   

 رفتار مرتكب هراسان نگردد عنوان محاربه صادق نخواهد بود.

 .راهزني و سرقت مسلحانه٤

قانون مجازات اسلامي راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دسـت بـه سـلاح     ٢٨١بر اساس ماده 
 ها شوند محاربند. ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه

است و در صورتي كـه منتهـي بـه     ها راهجرم فوق از جمله جرايم مقيد و منوط به سلب امنيت و 
وان مشـمول مـاده فـوق دانسـت. مطـابق نظريـه       ي مزبور نگردد رفتار مرتكبي را نمـي ت ـ  نتيجه

منظور از سارق مسلح سارقي است كـه عرفـا مسـلح شـناخته     :«٢٩/١٠/١٣٨١-٧٨٩٤/٧مشورتي 
به عنوان مثـال سـارقي كـه    ». شود و شامل سارقي هم كه از كارد و چاقو استفاده نمايد مي شود

ه خطر اندازد عمـل وي را  جهت سرقت از يك طلا فروشي با سلاح سرد يا گرم امنيت مردم را ب
مي توان مصداق ماده فوق دانست. در رابطه با اينكه آيا جرم فوق مشمول تعـدد جـرم اسـت يـا     

قـانون كـاهش    ١٢داراي عنوان مجرمانه واحد است بايد يادآور شد كه با توجه به بنـد (د) مـاده   
مجرمانـه خـاص   ، چنانچه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنـوان  ١٣٩٩مجازات حبس تعزيري 

داشته باشد بحث تعدد جرم منتفي است، بنابراين در فرض پيش گفته نمي توان مرتكب را علاوه 
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بر مجازات محاربه به مجازات حمل سلاح غير مجاز نيز محكوم نمود. مطـابق نظريـه مشـورتي    
اگر در بين سرقت ها سرقت مسلحانه باشد و عنـوان محاربـه داشـته    :« ١٦/٠٤/١٣٧٦ -٢٥٢٩/٧

اشد، چون محاربه غير از سرقت است براي محاربه يك مجازات و براي ساير سرقتها كه عنـوان  ب
 ».محاربه ندارد نيز يك مجازات ديگر بايد تعيين شود

قانون تعزيرات هم به جرم راهزني اشاره شده است وليكن اسـتناد بـه مـاده مـذكور      ٦٥٣در ماده 
قـانون   ٦٥٤و  ٦٥٢، ٦٥١ربه نباشـد. در مـواد   ناظر بر فرضي است كه رفتار مرتكب مشمول محا

تعزيرات نيز به جرم سرقت مسلحانه با مجازات حبس و شلاق اشاره شده است، استناد بـه مـواد   
قـانون مجـازات اسـلامي نشـده و      ٢٨١مذكور در فرضي است كه سرقت مشمول شـرايط مـاده   

 م خواهد شد.موجب سلب امنيت مردم نگردد وگرنه مرتكب به مجازات محاربه محكو

آنچه موجب محارب محسوب شدن راهزن، سارق و قاچاقچي مسلح مي شـود در دو امـر اسـت؛    
نخست: دست به سلاح بردن؛ دوم: سلب كردن امنيت مردم و راه ها. در ايـن فـرض در صـورتي    

قانون مجازات اسلامي باشد، زيـان   ٢٨١كه رفتار مرتكب جامع شرايط جرم محاربه موضوع ماده 
قـانون آيـين    ١٥و  ١٤بايسـت برابـر مـواد     جرم به منظور جبران ضرر و زيان مادي مـي  ديده از

دادرسي كيفري، دادخواست جبران ضرر و زيان خود را تا پـيش از اعـلام خـتم دادرسـي تقـديم      
رد مال  ٢٨١دادگاه كيفري نمايد، چرا كه مجازات محاربه در فرض سرقت مسلحانه موضوع ماده 

، ٦٥١ديده است و اين در حالي است كه اگر سرقت مسلحانه منطبق با مواد در آن پيش بيني نگر
قانون مذكور، دادگاه مرتكب را علاوه بر مجازات  ٦٦٧قانون تعزيرات باشد برابر ماده  ٦٥٤و  ٦٥٢

تعيين شده به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شـده و  
 محكوم خواهد نمود. جبران خسارت وارده
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 . مقابله با محاربان٥

فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابلـه بـا محاربـان    « قانون مجازات اسلامي: ٢٨٠بر اساس ماده 
 ».دست به اسلحه ببرد محارب نيست

آنچه موجب مصونيت مدافع در برابر محارب است آن است كه دست به سـلاح بـردن بـه نيـت     
حارب باشد اما در فرضي كه قصد مدافع، انتقام گيري يـا نيـت شخصـي    مقابله و دفاع در برابر م

 باشد آن گاه نمي توان مصونيت كيفري را متوجه اين شخص يا اشخاص نمود.

 . مجازات محاربه٦

قانون مجازات اسلامي حد محاربه شامل چهار نوع مجازات عرضـي شـامل:    ٢٨٢به موجب ماده 
آيين نامه  ٥٩و  ٥٨باشد. مستند به مواد  و نفي بلد مياعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ 

مصوب رياسـت محتـرم قـوه قضـاييه،     ١٣٩٨نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات و قطع عضو 
منظور از صلب، به صليب كشيدن مرتكب براي مدت سه روز است به نحوي كه منتهي به مرگ 

انچه فوت نمايد بـه بسـتگانش تحويـل    شود و چن او شود، چنانچه در اين مدت زنده بماند رها مي
شود مگر آنكه بستگاني نداشته باشد كه در اينصورت هزينه هـاي كفـن و دفـن از بيـت      داده مي

 گردد. المال پرداخت مي

آيين نامه مذكور، در مورد مجازات اعدام از طريق طناب دار يا ساير  ٤٨و  ٤١،  ٤٠مستند به مواد 
ا براي محكوم عليه داشته باشد. زمان اجراي حكم نيـز حـين   شيوه هايي است كه كمترين آزار ر

طلوع آفتاب است مگر آنكه دادگاه زمان ديگري را براي اجراي حكم تعيـين كـرده باشـد. البتـه     
اجراي اعدام در هنگام طلوع آفتاب دليل فقهي ندارد و صرفا به منظور جهت ايجـاد رويـه واحـد    

 تعيين شده است.
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 از طريق اهداي عضواجراي حكم اعدام  -٦-١

يكي از روش هايي كه امروزه در خصوص اجراي حكم اعدام مورد بحث قرار گرفته است و مـواد  
آيين نامه پيش گفته نيز مجاز شمرده شده است، اجراي حكم از طريـق اهـداي عضـو     ٧١و  ٤٧

و  بدن محكوم عليه است. از جهت فقهي بيشتر فقها اجراي حكم از اين طريق را مجـاز شـمرده  
 آن را مخالف با شرع نمي دانند و استفتائاتي كه در اين زمينه به عمل آمد است عبارتند از:

 _آيا فروش يا اهداي اعضاي بدن براي جراحي و پيوند به ديگران جايز اسـت؟ ب  _سوال: الف«
آيا شخصي كه قـرار   _آيا اين كار براي پيوند اعضا به ديگران بعد از مرگ شخص جايز است؟ ج

در ايـن مسـئله بـين حـد يـا       _اقدام نمايـد؟ د » ب«يا » الف«اعدام شود مي تواند به نحو  است
 ».قصاص تفاوتي وجود دارد؟

اگـر شخصـي بخواهـد عضـوي از      _پاسخ آيت االله العظمي محمد تقي بهجت(ره): الـف و ب « 
ن عضو در اعضاي بدن خود مثلا كليه را به ديگران بدهد و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آ

مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن 
بـا فـروض همـان     _عضو باشد و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالي ندارد. ج و د

 ٠٩/١١/١٣٧٨» مسئله، حكم واضح است.

ضرر كلي نداشته باشد اشكال ندارد، مـثلا   اگر _پاسخ آيت االله العظمي سيد علي سيستاني: الف«
اهداي يك كليه اگر به تشخيص پزشك براي او نقص يك كليه ضرر مهمي نداشته باشد اشكال 

قطع اعضاي ميت مسـلمان جـايز    _ندارد و گرفتن پول در قبال واگذاري آن نيز اشكال ندارد. ب
اينكه حيات مسلماني بر آن  نيست و مستلزم ديه است و دفن آن در صورت قطع واجب است مگر

متوقف باشد كه در اين صورت جايز است ولي ديه واجب است و اگر خودش وصيت كـرده باشـد   
ديه ساقط است ولي اگر حيات مسلماني متوقف نباشد و وصيت كرده باشـد، عمـل بـه آن مـورد     

 هجري قمري ١٤١٧رمضان  ٥» تفاوتي نيست. _اشكال است. ج
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قطع عضوي از بدن انسان زنـده و پيونـد آن    _الف ناصر مكارم شيرازي:پاسخ آيت االله العظمي «
به انسان ديگر، مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه يـك كليـه از دو كليـه انسـان زنـده را      
برداشته و به كسي كه هر دو كليه اش فاسد شده است پيوند مي زنند، در صورتي جايز است كـه  

ان او به خطر نيفتد و احتياط آن است كه اگـر پـولي در برابـر آن    با رضايت صاحب آن باشد و ج
از جواب بالا  _گيرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو. ب، ج و د مي

 ٢٤/٠٩/١٣٧٨» معلوم شد.

فرقي  _تواند. د مي _بلي جايز است. ج_پاسخ آيت االله العظمي حسين نوري همداني: الف و ب «
 ».يستن

از جهت قانوني نيز اجراي حكم از اين طريق منع قانوني ندارد زيرا در متن قوانين منعـي در ايـن   
چنان چه محكوم داوطلـب  «دارد: آيين نامه پيش گفته نيز مقرر مي ٤٧خصوص وجود ندارد. ماده 

 اهداي عضو پيش يا پس از اجراي مجازات اعدام باشد و مانع پزشكي براي اهداي عضـو وجـود  
نمايد كه ظرف سه مـاه از   نداشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق دستور العملي اقدام مي

تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه با همكـاري وزارت دادگسـتري و   
 ».رسد سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي

ايين نامه مذكور كه اجراي مجازات هاي اعدام و قصاص نفس را به صورت  ٤٠و با توجه به ماده 
حلق آويز و از طريق طناب دار و يا به شيوه ديگري كه كمترين آزار را براي مرتكب داشته باشـد  
مقرر نموده، اهداي عضو نيز يكي از انحائي است كه كمترين آزار را براي محكوم عليه داشـته و  

راي مي تواند به اجراي اعدام از اين طريق حكم دهد. البته با توجه به اينكـه  قاضي صادر كننده 
مجازات محكوم عليه فقط سلب حيات است و اهداي اعضاي وي به ديگري امري زائد بر سـلب  
حيات است لذا رضايت محكوم عليه شرط است و چنانچه محكوم به اعدام به اين طريق راضـي  

ديگر اجرا شود. اهداي عضو محكوم عليه به ديگـري لازم نيسـت    نباشد بايد حكم اعدام از طرق
 مجاني باشد، بلكه محكوم مي تواند در ازاي اهداي عضو، عوض مطالبه نمايد.
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 اجراي تبعيد حدي ( نفي بلد) _٢_٦

 ـن يمحكـوم شـده اسـت ط ـ    ياز نوع اقامت اجبـار  ديكه به تبع يشخص كـه مشـتمل بـر     يابتي
 يروي ـصادره تحت نظـارت مـاموران ن   يها از دادنامه يحكم است به انضمام رونوشت اتيخصوص
 شود يحكم اعزام م يمحل اجرا يبه دادسرا يفريك يدادرس نييقانون آ ٥٦٤وفق ماده  يانتظام

 .گردد يارسال م ديمحل تبع يبه دادسرا cms ستميس قيو رونوشت آن از طر

موضـوع   يل ـيتكم يها مجازات ينامه راجع به نحوه اجرا نييلازم به ذكر است همانطور كه در آ
به موجب تبصره  هييمحترم قوه قضا سيرئ ١٣٩٣/١١/٢٦مصوب  يقانون مجازات اسلام ٢٣ماده 

حكـم   يبتواند شخصاً جهت اجرا هينامه اجازه داده شده است تا محكوم عل نييآ نيا ٣ماده  كي
مـاده   كي ـنامه و با توجه به تبصـره   نييآ نياز ملاك ا توان يلذا م ديمراجعه نما ديعبه محل تب

 هي ـاجازه بـه محكـوم عل   نيا زين يحد ديشد كه در تبع نياحكام قائل به ا ينامه اجرا نييآ ١٣٧
را داشته باشد  ديبه محل تبع يبه طور شخص متيدرخواست عز هيداده شود و چنانچه محكوم عل

 يهـا  از دادنامه يحكم و رونوشت اتيمشتمل بر خصوص يابتيصادر كننده حكم ن ادگاهبا موافقت د
 دي ـاجرا با ي. قاضديمراجعه نما ديتبع يقرار داده شود تا شخصاً به محل اجرا يو اريصادره در اخت

ارسـال   ديمحل تبع يبه دادسرا cms ستميس قيصادره را از طر يها و دادنامه ابتياز ن يرونوشت
مكلف است  ابتين يمجر ييمقام قضا ديمحل تبع يسرابه داد هيكند. به محض ورود محكوم عل

 ابـت يكـه در ن  يحكم را به نحو ياجرا تيفيو ك يمحل معرف يانتظام يرويرا به ن هيمحكوم عل
از اقدامات انجام شده را جهت استحضار مقـام   يذكر شده است به آن مرجع اعلام دارد و رونوشت

 .ديبه آن مرجع ارسال نما ابتين يمعط ييقضا

مرجـع مـذكور    يانتظـام  يروي ـبه ن ابتين يمجر ييتوسط مقام قضا هيمحكوم عل ياز معرف پس
 تي ـمـدت محكوم  اني ـو تـا پا  دي ـرا در دفتر مخصـوص ثبـت نما   هيموظف است نام محكوم عل

دارد كه اداره اطلاعات و  فهيمحل وظ يانتظام يروين نيلازم را به عمل آورد. همچن يها مراقبت
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 ـبـه تبع  تي ـمحكوم امي. شروع اديمطلع نما هياز حضور محكوم عل را ربط يذ يفرماندار از روز  دي
 .شود يآغاز م ديمحل تبع يدر دادسرا هيحضور محكوم عل

احكـام   يقرار گرفته و از آمـار اجـرا   ياطيپرونده در وقت احت ديحكم تبع ياز شروع به اجرا پس
 يري ـگياقـدامات پ  ريدد پرونـده سـا  با ثبت مج ازيموقت ثبت شده و در موارد ن يگانيكسر و در با

 يگانيشود و نه در با گريد يها پرونده نه در آمار است كه مانع پرونده نيصورت ا ني. در اشود يم
دائم خواهد  يگانيپرونده از آمار كسر و با ديدائم است كه در دسترس نباشد پس از اتمام مدت تبع

 شد.

محترم نگهبان در  يشورا يطبق مبنا ديتبع اميدر ا هيبه محكوم عل يمرخص يدر خصوص اعطا
بـه   يمرخص ـ ياعطـا  يحـد  دي ـدر تبع ،يفريك يدادرس نييقانون آ ٥٢٠ماده  ٦خصوص تبصره 

به صورت مستمر و بدون فاصله شدن خروج از  ديبا يحد ديممنوع خواهد بود و تبع هيمحكوم عل
شـد   انيتبصره ب نيا ليكه ذ ياجرا شود. لاكن با توجه به اشكال ديتبع دتدر طول م ديمحل تبع
 نيـي قـانون آ  ٥٤٧بلامانع باشد كـه مـاده    يمرخص ياعطا زين يحد ديكه در تبع رسد يبه نظر م

 در .شـود  يمحسوب نم ديتبع اميجز ا يمرخص امينظر است البته ا نيهم ديمو زين يفريك يدادرس
بلـد   يبه نف تينامه مذكور و تبصره آن محكوم در محكوم نييآ ١٤٤بلد وفق ماده  يخصوص نف

تلفن و  لياز قب يارتباط ليحق استفاده از وسا زيو ن گرانيحق ملاقات معاشرت و رفت و آمد با د
 يخل ـمجـاز دا  اتيو نشـر  وني ـزيتلو وي ـراد ري ـنظ يمل يها از رسانه تواند يرا ندارد؛ اما م نترنتيا

بلـد شـامل حـال خـانواده محكـوم       يدر نف ـ گرانيمعاشرت با د مراوده و تياستفاده كند. ممنوع
بلـد جـز در فـرض احـراز عـدم       ي. جدا كردن كودك تحت حضانت زن محكوم بـه نف ـ باشد ينم

. رفـق مـاده   شـود  يمربوط اقدام م ـ نيامر وفق قوان نيممنوع است. صورت احراز ا يو تيصلاح
 ينباشـد، بـاز   گـران ياز مراوده و معاشرت محكـوم بـا د   يريامكان جلوگ نچهنامه چنا نييآ ١٤٤
حكـم   يتا در اجـرا  كند يبه دادگاه منعكس م ميمراتب را جهت اتخاذ تصم يفرياحكام ك ياجرا

 .اتخاذ كند يمقتض ميتصم يمقام معظم رهبر يحكومت
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ت مكلف اس ـ ابتين هيمعط ييمقام قضا يحد ديدر تبع دياز محل تبع هيصورت فرار محكوم عل در
از ابتـدا   دي ـپس از بازگشت محـل تبع  نكهيدر خصوص ا نيهمچن دياعاده نما دياو را به محل تبع

ملاقـات   يفقها اختلاف نظر وجود دارد. همراه انياز ادامه مدت قبل از فرار م اي شود يمحاسبه م
در حكم دادگاه ممنوع شـده   نكهيندارد مگر ا يمعن ديخانواده محارب با او در محل تبع معاشرتو 

كه بـه   يليحق استفاده از وسا ابتين يمجر ييبدون اجازه مقام قضا ديباشد. مهارت در زمان تبع
محـارب   ادهرا ندارد، لكن استف نترنتيتلفن و ا ريارتباط برقرار كند نظ گرانيآنها بتواند با د لهيوس

است كه محارب  نيا يمجاز داخل اتيو نشر ونيزيتلو ويراد رينظ يمل يها از رسانه ديدر زمان تبع
 يعموم يها او كسب اطلاعات نكند لذا استفاده از رسانه نكهينداشته باشد نه ا يريتاث گرانيبر د
،تهران،مركـز مطبوعـات و   ٢٧٩تـا ٢٧٧(احمدرضا، عابدي، اجراي احكـام كيفـري،ص  ندارد. يمانع

 )١٤٠٢انتشارات قوه قضاييه،چاپ دهم،

 تكميلي در جرم محاربهمجازات هاي  _٣_٦

علاوه بر مجازات هاي چهارگانه مذكور در جرم محاربه انتشار حكم محكوميت قطعي به عنـوان  
مجازات تعزيري درجه شش نيز يكي ديگر از مجازات هاي محارب به شمار مي رود كه به استناد 

تشر مـي شـود   قانون مجازات اسلامي براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي محلي من ٣٦ماده 
مگر آنكه انتشار حكم محكوميت موجب اخلال در نظم و امنيت باشد كه در اين صـورت منتشـر   

 نمي گردد.

 تعيين نوع مجازات محارب _٤_٦

انتخاب هـر  «قانون مجازات اسلامي: ٢٨٣در خصوص تعيين نوع مجازات محارب، بر اساس ماده 
 ».ار قاضي است) به اختي٢٨٢يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (
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اين ماده در مقام انتخاب يكي از نظرات مطرح شده در كتب فقهي پيرامون ترتيبـي يـا تخييـري    
بودن مجازات هاي محارب است كه از نظر تخييري بودن مجازات هاي مقرر تبعيت كرده اسـت  

در كتاب كه منطبق با نظر پذيرفته شده در تحريرالوسيله مي باشد. لازم به ذكر است امام خميني 
دارند كه بهتر است دادگاه با ملاحظه نـوع جنايـت يكـي از مجـازات هـارا       تحريرالوسيله بيان مي

 )٤٩٣،ص٢انتخاب نمايد.(روح االله،الموسوي الخميني،تحريرالوسيله،قم،دارالعلم،چاپ دوم، جلد

شيخ طوسي نظري مخالف با نظر پيش گفته دارد و معتقد است كـه هـر يـك از مجـازات هـاي      
ور به تناسب رفتار ارتكابي از جانب محارب قابل اجرا خواهد بود.(طوسي،ابوجعفر محمـد بـن   مذك

) به ايـن ترتيـب كـه اگـر     ٤٥٨قمري،ص  ١٤١٦حسن، الخلاف، جلد پنجم،قم،انتشارات اسلامي،
محارب كسي را بكشد و مالي را نبرد محكوم به سلب حيـات مـي شـود و اوليـاي مقتـول حـق       

اگر هم ببخشند امام بايد او را به قتل برسـاند. چنانچـه كسـي را بكشـد و      بخشش او را ندارند، و
مالي را ببرد ابتدا بايد مالي را كه برداشته برگرداند، سپس حد قطع به جهت سرقت بر وي جاري 
مي شود و آن گاه كشته مي شود و پس از كشته شدن مصلوب مي گردد. اگر كسـي را بـه قتـل    

به قطع دست راست و پاي چپ و سپس تبعيد از محل ارتكاب جـرم  نرسانده باشد، فقط محكوم 
مي گردد. چنانچه فقط موجب سلب امنيت و آرامش مردم شده باشد، صرفا محكوم بـه تبعيـد از   

 محلي كه در آن رعب و هراس ايجاد كرده است مي شود.

نمـوده اسـت.    قانون گذار قول به تخييري بودن انتخاب يكي از مجازات هاي چهارگانه را اتخـاذ 
بنابراين مقام قضايي رسيدگي كننده به صلاحديد خود نسبت به انتخاب هر يك از مجازات هاي 
مقرر اختيار دارد. حال در مقام تحليل و بررسي انتخاب نوع مجازات بنظر مي رسـد، شايسـته آن   

در فرضي بود تا قانون گذار بمنظور ايجاد رويه واحد در محاكم و همچنين حفظ حق حيات متهم 
كه وي، مرتكب قتلي در محاربه نگرديده است و همچنين لزوم حفظ كرامت انساني متهم، حكم 

بود، چراكه ممكن است در پرونده اي  به هر يك از مجازات هاي نامرده شده مقيد به شرايطي مي
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محارب مرتكب قتل نگردد و محكمه اي قائل بر اشد مجازات(سلب حيات) داشته باشـد و شـعبه   
 گر همان محكمه قائل بر اعمال مجازات خفيف تر باشد. دي

 اثبات محاربه _٧

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سـوگند  «قانون مجازات اسلامي: ١٦٠برابر ماده 
قانون مذكور، اثبـات كليـه    ١٩٩و  ١٧٢مستفاد از مواد ». در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است

ارد مستثني شده با يك اقرار يا شهادت دو مرد عادل ممكـن اسـت. در شـهادت    جرايم، به جز مو
شرعي وجود شرايطي در شخص گواه دهنده ضروري است و در صورت فقدان هر يك از شرايط 

قانون مذكور، شهادت شرعي محسوب نمي گردد. وحدت موضوع شـهادت و   ١٧٧مصرح در ماده 
صه هاي شهادت شرعي است كـه هرگـاه اخـتلاف    يكسان بودن مفاد شهادت يكي ديگر از شاخ

مفاد شهادت ها موجب تعارض شـود و يـا وحـدت موضـوع را مخـدوش كنـد، شـهادت شـرعي         
محسوب نمي گردد. همچنين اگر در شهادت گواهان تعارض وجود داشته باشد، هيچ يـك معتبـر   

عنوان كند كـه  نيست. مثلا يكي از گواهان بيان كند محارب دست به سلاح بوده است و ديگري 
 سلاحي به چشم نديده است يا آنكه در بيان ساعت وقوع جرم اختلاف فاحشي وجود داشته باشد.

قانون مذكور مي توان گفت كه جرم محاربه با علم يقين آور قاضي نيز، بـه   ٢١١با تكيه بر ماده 
بـا   يقاض علمقابل اثبات مي باشد و حتي در صورتي كه  ٢١١شرط وجود شرايط مذكور در ماده 

 . ستيمعتبر ن يقاض يدر تعارض باشد آن ادله برا گريد يادله قانون

 توبه محارب _٨

ى تربيتى و اصلاح فرد و جامعه دارد، نه انتقام. از ايـن رو گناهكـار بايـد     هاى الهى جنبه مجازات
 «فرمايـد:   سوره مائده پس از ذكر مجازات محارب مي ٣٤. آيه  توبه كند و توبه او هم مؤثّر است

 هِمَليوا عرلِ أَنْ تَقْدنْ قَبوا مينَ تاَبواإلِاَّ الَّذلَمأنََّ فَاع اللَّه غَفوُر يمحمگر آنـان كـه توبـه كننـد     « »ر
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در رفع عقوبت، ». تكه خداوند بخشنده و مهربان اس ديپس بدان د،يابياز آنكه بر آنها دست  شيپ
ى واقعى لازم است؛ مثلاً از طريق تغييرى كه در اخلاق و رفتار و گفتـار مجـرم هويـدا     احراز توبه

  .شود، يا به گواهى افراد عادل و مانند اينها توبه او ثابت شود مى

توبه محارب قبل از دستگيري يا تسـلط بـر او   «قانون مجازات اسلامي:  ١١٤ماده  ١برابر تبصره 
بدين ترتيب نه تنها توبه پس از دستگيري، بلكه حتـي پـس از تسـلط    ». موجب سقوط حد است

يافتن بر مجرم هم پذيرفته نمي شود مگر اينكه برابر ماده مذكور، محارب اقرار بر ارتكـاب جـرم   
تواند عفـو   داشته باشد كه در اين صورت با وجود توبه محارب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي

 را توسط رئيس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.مجرم 

 نتيجه گيري

جرم محاربه از جمله جرايم حدي عليه امنيت و آسايش عمومي است كه مرتكب به وسيله سلاح؛ 
قصد جان، مال يا ناموس مردم را دارد يا آنكه قانون گـذار بـه واسـطه برخـي اعمـال، مجـازات       

داده است. از اين رو سياست كيفري اسلام، از امنيـت و آسـايش   مرتكب را در حكم محاربه قرار 
سوره مائده،  ٣٣عمومي با وضع مجازات چهارگانه در تبعيت از شرع مقدس اسلام در راستاي آيه 

به مقابله با محارب برخواسته است. براي تحقق اين جـرم وجـود سـوء نيـت در رفتـار مرتكـب،       
دمات محارب، ضروري است و در صورت فقدان هر يك عموميت در رفتار وي و ترس مردم از اق

توان مرتكب را محارب دانست و بر وي حد محاربه را جاري  از عناصر تشكيل دهنده محاربه، نمي
نمود.با اين وصف هرگاه رفتاري فاقد اين سه شـرط مهـم باشـد، در قلمـرو جـرم محاربـه قـرار        

و فقـط وصـف   ص مستقل مجرمانه نـدارد  عنوان خا» الارض افساد في«گيرد. از طرف ديگر  نمي
همچنان كه بر اساس نظر امام خميني(ره) براي تحقق محاربه علاوه بر بكار بردن محاربه است. 

سلاح و قصد ترسانيدن مردم، بايستي قصد افساد نيز در محارب لحـاظ گـردد، كـه البتـه چنـين      
 ـ  ٣٣برداشتي مبتني بر نحوه استنباط حضرت امام از آيه  ده اسـت كـه نظرگـاه فقهـا و     سـوره مائ
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انديشمندان حوزه حقوق نيز واقع شده است  علاوه بر آن با توجه به اينكه مخاطب محاربه مردم 
گردد. يكي از موضوعات بحث برانگيز  مشخص مي» بغي«اند، نه حكومت، قلمرو جرم محاربه از 

رتيبـي بـودن نـوع    محاربه كيفيت مجازات محارب است، كه در اين راسـتا دو نظـر تخييـري و ت   
گردد كه قانون گذار ايران به تبعيـت از نظـر تخييـري بـودن      مجازات از ديدگاه فقها استنباط مي

شيوه مجازات محاربه را بر همين مبنا قرار داده است. حال در مقام تحليل  به نظر نگارندگان، به 
تر بود تا قانون گذار  منظور ايجاد رويه واحد در محاكم قضايي و لزوم حفظ حقوق متهم، شايسته

نمود هـم چنـان كـه اداره كـل حقـوقي قـوه        از اصل ترتيبي بودن مجازات در محاربه تبعيت مي
الاصـول بايـد    علـي «دارد: اشـعار مـي   ٠٨/٠٨/١٤٠١مـورخ   ٦٣٣/١٤١/٧قضاييه در نظريه شماره 

ناسب و تشخيص نوع مجازات موجه باشد و با لحاظ اصول كلي حاكم بر مجازات و از آن جمله ت
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات  ٢هر چند كه ماده ». فردي سازي مجازات ها صورت گيرد

مقصود از سـلاح   به تعريف سلاح پرداخته و ١٣٩٠مجاز مصوب  ريو دارندگان سلاح و مهمات غ
نمـوده   فيتعر يگلوله زن ريو غ ياعم از گلوله زن يو شكار يگرم و سرد جنگ يرا انواع سلاح ها

قـانون مـذكور در خصـوص     ٢٧٩شايسته بود به جهت جلوگيري از تفاسير مختلف از مـاده   است
مختلف و ابهام را بر  ريخود در مقام واضع قانون، امكان هرگونه تفس ،قانون گذار »سلاح«عبارت 
 داد. ارائه مي» سلاح«تعريف مشخصي از  و نمود يطرف م
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الهام، غلامحسين، بررسي جرم محاربه و افسـاد فـي الارض درفقـه و حقـوق موضـوعه،       .٢
 .١٣٧٣، بهار ١٠مجله حقوقي و قضايي دادگستري، تهران، شماره 

آقا بابايي، حسين، گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزه جرايم عليه ملت و دولت، مجلـه   .٣
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 ،ين ـيامـام خم  يآرا تي ـالارض بـا محور  يمحاربـه و افسـاد ف ـ   يبررس ـ م،يمر ،يشاپور .٧
 .١٣٩٣، زمستان ٦٥شماره  ن،يپژوهشنامه مت

بوعات و انتشارات قوه قضـاييه،  عابدي، احمدرضا، اجراي احكام كيفري، تهران، مركز مط .٨
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بـر اسـاس    ١٣٩٢يقـانون مجـازات اسـلام    ٢٨٦در ماده  يفرهود، نغمه، ضرورت بازنگر .١٠
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 .١٣٦١محمدي گيلاني، محمد، حقوق كيفري در اسلام، تهران، المهدي،  .١٥

 .١٣٩٩تهران،پژواك عدالت، ،يحقوق جزا اختصاص يها ستهيمصدق، محمد، با .١٦

رات، قم، منشورات مكتـب اميرالمـومنين،   موسوي اردبيلي، عبدالكريم، فقه الحدود و تعزي .١٧
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جهت همكاري با بنياد علمي قانون يار در راستاي برگزاري سمينار، كارگاه هاي آموزشي، كنگره و 

 ٠٩١٩٦٧٤٨٦٢٥ پژوهش مدير   ٠٢١٦٦٩٧٩٥١٩و  ٥٢٦  تماس بگيريد موسسه علمي با هاي نشست

 


